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 چکیده

ای دارد. تدبیر منزل بر  سینا وخواجه نصیر جایگاه ویژه مت عملی در آثار فارابی، ابنتوجه به حک
نظام خانواده و جایگاه زن و مرد و نقش آنها در اداره منزل است. این سه فیلسوف مشترکاتی در 
مبانی و مسائل مطرح در این حوزه دارند، ولی اختلافات قابل توجهی نیز در آرای آنان درباره 

داند و  ویژه زن وجود دارد. فارابی به تأسی از حکمای یونان انسان را مدنی بالطبع می واده و بهخان
سینا و  پردازد. ابن مدار و فضیلت محور و تقریباً فارغ از جنسیت به شخصیت زن می با نگاهی انسان

دارند. البته  خواجه نصیر بیشتر با نگرش کارکردگرایانه به نقش زن و مرد در نظام خانواده توجه
کند که  نگرد و او را تابعی از مرد تلقی می مدارانه به زن می خواجه با نگاه جنسیتی و کمتر انسان

ای مستور در خانه  وظیفه اصلی او مادری و همسری است و بر خلاف فارابی اصولاً زن را پدیده
ر دارد. ضمن بررسی کند که خروج وی از خانه و حضور اجتماعی او توالی فاسده درب تعریف می

 شود. آرای این سه فیلسوف، به اشتراکات و افتراقات آنها درباره زن و تدبیر منزل اشاره می
 

  یکلیدواژگان 
 سینا، خواجه نصیر طوسی زن، تدبیر منزل، خانواده، اجتماع، فارابی، ابن
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 بیان مسئله
مسرداری و تربیت فرزندان و هزن و گو در خصوص و بحث و گفت مسلماندر میان فلاسفه و حکمای 

. گرفت صورت می« تدبیر منزل»تحت عنوان  ،سلوک و آيین مربوط به اين بخش از ساحت بشری
و در حکمت کردند  مینظری و عملی تقسیم  حکمای اسلامی در ابتدا حکمت را به دو بخش اساسیِ

توان  جرأت می ن میان بهکه در ايپرداختند  میاخلاق، تدبیر منزل و سیاست مدن  هعملی به سه شاخ
 ـ293بزرگی همانند ابونصر فارابی) ههای حکما و فلاسف مربوط به تدبیر منزل از دغدغه هادعا کرد شاخ

 هـ( بوده است. 424ـ311الرئیس ابوعلی سینا) هـ( و شیخ323
های خود را درباره جايگاه زنان در خلال  عنوان مؤسس فلسفه اسلامی بیشتر بحث فارابی به

هايش پیرامون مدينه فاضله مطرح کرده است. وی با تبیین انديشه سیاسی يونانی، نظام سیاسی  بحث
 آمده...  و زنان خدمتگزاران، رهبران، افراد، حقوق نوآئین، نظام اين در که کرد گذاری پايه را جديدی

ش برای کسب اين نظام جديد، بر مشارکت مرد و زن مبتنی بود و وجه تمايز میان اين دو، تلا .است
 های بیشتر بود. فضايل و توانايی

و در  به روابط میان مرد و زن و فرزندان پرداخت المنزلیه السیاسهای با عنوان  در رسالههم  سینا ابن
سینا  ابن. دادمطلوب بر اساس مبانی اسلام ارائه  هشده، تصوری شفاف از يک خانواد خلال مباحث مطرح

مثابه همسر و مادر بود و کمتر به خود زن و  سنتی زنان در خانواده به بندی نقش تمام توجهش به طبقه
های سنتی و دينی  رنگ آموزه سینا در اين مورد بسیار هم کرد. مباحث ابن نقش اجتماعی وی توجه می

 است.
 اخلاقدر  سینا، عنوان يکی از پیروان و شارحان ابن به (هـ112ـ 931خواجه نصیرالدين طوسی)

سینا، در  برخلاف ابن. دپرداز طور ويژه در بخش حکمت عملی به اين امر مهم می هب ناصری و
روشنی شاهد ظهور تفکری  های خواجه نصیرالدين طوسی با تأکید بر نقش همسرداری به انديشه
نصیرالدين طوسی گرفتار  درواقع خواجه گرايانه در مورد نقش خانوادگی يا اجتماعی زن هستیم. تقلیل
ناصریِ، به حاکمان وقت اندرز  ه بود که نگاه چندان مثبتی به زن نداشتند. وی در اخلاقای شد زمانه
سینا، نقش زن را در همسرداری  دارند. خواجه نصیر، بر خلاف ابن دهد که زنان را در خانه نگه می

 منحصر کرده است.
جه غالب بر نگاه متفکران ای که نبايد از آن غافل بود، اين است که در مطالعات و آثار تاريخی و نکته

های  آفرينی او در عرصه نوعی تفکر تذکیری و مغلوبیت تأنیثی است؛ درنتیجه، بیشتر به مرد و نقش
مختلف پرداخته شده است و معمولاً در تحقیقات، چه در ساحت نظری و چه در ساحت عملی، مرد 

های فلاسفه کلاسیک  ی در نوشتهدرواقع وقتعنوان جنس برتر و سوژه اصلی مورد توجه بوده است.  به
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مرد و  1مندی . سوژهعنوان فاعل يا سوژه است سخنی از انسان به میان آمده است، منظور مرد به
دنبال داشته  شناسی بسیاری را به شناسی و انسان عنوان انسان، پیامدهای معرفت شدن او به جايگزين

ز حیات طبیعی و نه انسانی بود. به لحاظ تاريخی مثابه شکلی ا است؛ نخستین پیامد آن، فهم نابرابری به
رسد. در اين نوع طرز تفکر همه امور  یمکم به فیثاغوريان  اين رويکرد نابرابر میان زن و مرد دست

شود و در  یمشود. مرد بودن با داشتن صفات برتر تعريف  یمدرنگ با مرد بودن يکی گرفته  یبارزشمند، 
 شود.  یمشمرده  تر دونتر و  به هنجارهای مردانه پستهای زنانه نسبت  يژگیونتیجه 

شناخته شده و  ها زمانترين  يمقداز جمله فیلسوفان يونانی که آرای او در میان انديشمندان ايرانی از 
مورد مطالعه و تدقیق قرار گرفته است، ارسطوست. او معتقد بود که اساس نظام طبیعت اين است که 

و کودکان خود رياست کنند. بنابراين  ها بردهترند و بايد بر همسران،  یمنطقو  تر قلعا ها زنمردها ذاتاً از 
جا که  حرارت، سرد، مرطوب و منفعل. از آن بی ها زناعتقاد، مردها پرحرارت، داغ و فعال هستند، و 

دی ی متماها قرنديدند،  یمهای ارسطو بر مبنای مطالعات اموری ظاهری بود که مردم به چشم  يهنظر
 .(43، ص1344)هولم و بوکر، بود يه، مورد پذيرش کلیسانظراين 

و  مانانابسطورکلی در تفکر يونانیان، زن بودن ارتباطی نمادين با همه امور غیرعقلانی،  به

در بیان اساطیر افلاطون به روايت تیمائوس، اشاراتی به تمايز دو  (.34، ص1341لويد، )ناشناختنی داشت

شان از عقل شده است که نزد افلاطون اين عنصر از ارزش  مندی بهره یثجنس زن و مرد از ح
زعم اين فیلسوف، بازتاب نظم و عقل عالم در نفس زن صراحت کمتری  والايی برخوردار است. به

. به اند نبرده گیرد که نصیبی از عقل یمه مردانی مايه درمانددارد تا در نفس مرد. نفس زن از نفس 
 (. 31)همان، صتر است يکنزدهای اجزای غیرعقلانی نفس  یآشفتگنفس زن به  همین دلیل است که

ای از سفر تکوين و  فیلون که يک يهودی اسکندرانی است، در سده نخست میلادی قرائت تازه
شمار  کننده روايت يونانی هم به دهد. در اين روايت که به نوعی تکمیل ارائه می« داستان پیدايش آدم»

ماد و تمثیلی از خرد و عقل است و حوا نماد و تمثیلی از دريافت حسی است. فیلون علاقه رود، آدم ن می
داشت تا تمام داستان آفرينش را از منظری تمثیلی روايت کند. به همین جهت در روايت او، زن و مرد 

اد به ترتیب، زن مظهر حس و مرد مظهر عقل شد و اين دو نم اين نماد دو قوه حسی و عقلی هستند. به

 .(93همان، ص)مرور ايام تکمیل و پذيرفته شد
رسد اين نحوه تفکر تا حدی در برخی از فیلسوفان مسلمان نیز تأثیر گذاشته است، ولی  به نظر می

 مايه اصلی انديشه فلاسفه مسلمان ايرانی درباره زن بیشتر متأثر از قدر و اهمیتی است که قرآن  دست
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 ست.در روايات به شخصیت زن داده ا
ای  های تازه سینا و خواجه نصیر، اگر چه به لحاظ نظری، ديدگاه درواقع فیلسوفانی چون فارابی و ابن

در خصوص زن ارائه داده بودند، اما به جهت عینی و عملی درباره نقش و مرتبه زن در خانواده و 
قام و شأن و منزلتی که قرآن های وحیانی آن بودند. اساساً م تأثیر دين اسلام و آموزه اجتماع، کاملاً تحت

و اسلام به زنان عطا کرد و حقوقی که برای زن مقرر کرد، آن قدر والا و ارجمند بود که تا يک سده و 
یه قوانین موجود در عصر خود، زن را به اعطای کلرغم  اسلام به .نیم پیش زن غربی آن را دارا نبود

و اختیاری   یآزادمان در سده هفتم میلادی از شخصیت و استقلال اراده مفتخر داشت و دختران مسل
شدند که دختران اروپايی تا سده شانزدهم میلادی از آن محروم بودند. محققان تاريخ اسلام بر  مند بهره
اند که به موجب اسناد و مدارک و قراين و امارات تاريخی، وضع و موقعیت زن عرب مسلمان  یدهعقاين 

 (. 93، 33، 31، ص1319ستاری، )خیر تا عصر تجددّ بوده استی اها دورهدر گذشته بهتر از 

سینا و خواجه نصیرالدين طوسی ــ  ای به آثار سه حکیم مسلمان ــ فارابی، ابن با نگاهی مقايسه 
 شود.نقش اجتماعی و خانوادگی زن تحقیق و بررسی می

 

 فارابی نگاه در زن
اتی به مباحث تدبیر منزل کرده است. وی در اسلام، فارابی نخستین حکیمی است که اشار جهاندر 

ياد و او را در منزل به مدبرّ مدينه، و « رب المنزل»)فصول المدنی( از مدبرّ منزل با عنوان فصول منتزعه
فارابی ضمن توضیحات کلی  (.42ـ41هـ، ص1413فارابی، )کند مدينه و منزل را به بدن انسان مانند می

های موجود در منزل يعنی نسبت زوج و زوجه، پدر و فرزند،  موجز به نسبت درباره تدبیر منزل، در عبارتی
ارسطو منطبق است تا  یاستسخواجه و بنده و صاحبِ مال و مال اشاره کرده است که بیشتر با کتاب 

بروسن متفکری نو فیثاغوری در سده دوم میلادی است و کل رويکرد وی تدوين سعادت رساله بروسن. 
بوده که اين کتاب نزد فلاسفه اسلامی، منبع مهمی در مورد تدبیر منزل تلقی شده است. از منظر ارسطو 

: مال، خدم، زن و فرزند. در آن رساله بروسن، مطابق تقسیم ارسطويی، چهار باب دارد منزل یرتدب هرسال
، وظايف زن نسبت به شوهر و فرزند، ازدواج از اغراضو  عنوان قیّم و مدبرّ خانه تعبیر شدهاز زن با 

خن به میان آمده سفضايلی که سعادت زن و ديگر افراد منزل منوط بدان است، و مطالبی از اين دست 
 .1است
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بروسن برجا نمانده، اما ترجمه عربی آن را لويس شیخو بر اساس نسخه  منزل ریتدبگفتنی است که اصل يونانی رساله  ـ1
است . اصل رساله بروسن به زبان يونانی منتشر کرده ق المشر همجل در ،ماندهاحتمالاً از سده چهارم هجری برجا فردی که  منحصربه

 (.141ـ111، ص1321بروسن، )است که در مورد تدبیر منزل است ولی چیزی از آن بر جا نمانده و به دست ما نرسیده است

http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC
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در اين خصوص  نشده، احتمالاً منبع فارابی به عربی ترجمهارسطو  یاستساز آنجاکه کتاب 
آيد که او،  های ناقصی از اين کتاب يا آثار اقتباسی از آن بوده است. از عبارات فارابی چنین برمی گزارش

او در عالم اسلام  ای که پس از کرده؛ نکته تبع ارسطو، مباحث منزل را مقدمه مباحث سیاست تلقی می به
تفصیل بیان نشده و احتمالاً اين  هن مباحث بحال، در آثار او اي اين چندان بدان توجه نشده است. با

 . بروسن، بوده است هرسالنقصان ناشی از عدم دسترسی او به منابع يونانی، حتی 
اما برای فهم ديدگاه فارابی نسبت به زنان بايد رويکرد اين فیلسوف ايرانی را به مدينه فاضله و 

. فارابی در باب منشأ حیات اجتماعی معتقد بخش اجتماع درک کرد مثابه عنصر حیاتی و قوام سیاست به
هايی که در باب تشکیل اجتماع بر اثر طبیعت و غريزه گفته شده است، آراء جاهله  است که همه ديدگاه

او بر اين باور است که انسان افضل موجودات در نظام هستی  (.191، ص1339)فارابی، اند و فاسده
 چون و ،(49، ص1311همو، )مراتب کمال و سعادت نايل شودو بايد بتواند به افضل ( 11)همان، صاست

 يگرو د غذيها هقوامش به واسط يکیدارد که  یاتبه تبع آن، دو نوع ح ی،است دو بعد یموجود انسان
 به نیازی کهبدون آن است، بذاته قوامش ديگری و است نیازمند به آنها یاامور خارج از او است که در دن

انسان از جمله انواعی است که : گويد یم یدر مورد بعُد اول آدم او .باشد داشته دخو از خارج اشیای ديگر
: گويد یمورد بعُد دوم هم م او در .(149، ص1311)همو، شود ینمجز در اجتماع تأمین  حیات ضروری او به

 به وصول ديگر، عبارت به نوعان خود. رسد، مگر در اجتماع با هم ینمانسان به برترين حالات خويش 
 طبیعی، مجاریِ از استفاده نیازمند است، انسان روحانی بعُد غايت که نهايی، کمال و قصوی سعادت
تنهايی و بدون کمک  تواند به انسان نمی: گويدیمدعا م ينا یلدر تعل یو دارد.« اجتماع» ازجمله

 . (12هـ، ص1413، همو)ديگران، به همه کمالات مادی و معنوی خود نائل شود
آيد که منشأ اين ضرورت،  ها پیش می جا از بیان فارابی ضرورت اجتماع معلوم شد؛ اما اين سؤالنتا اي

کند و يا  یمآن را انتخاب « عقلانیت»و اختیار و « اراده»است يا انسان با « طبیعی»و « فطری»نیاز 
یات جمعی را بر فرديت استوار است و تنها به دلیل ضرورت و اضطرار، ح ها انسانآنکه فطرت و طبع 

طبیعی و  فطرت»و « کمال طلبی»، «فطرت»روی سه عنصر  السعاده تحصیلپذيرفته است. فارابی در 
فطرت هر انسانی به صورتی است که در بر آوردن نیازهايش »گويد:  یمتکیه دارد و « یماد غريزه

تماع با ديگران مرتبط با ديگران است و هم چنین برای رسیدن به کمال خود، نیازمند مجاورت و اج
ی ديگر است. به همین دلیل ها انساناست. هم چنین فطرت طبیعی او در پناه بردن و مسکن گزيدن با 

 (.12-11، صهمان)«اند گفتهاست که انسان را حیوان انسی و حیوان مدنی 
انسان از آن نوع موجوداتی است که ممکن نیست ضروريات »آمده است:  المدنیه السیاسهدر کتاب 

ور زندگی و زيست او تمام و کامل شود و به برترين کمالات و احوال انسانی خود برسد، مگر به ام
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بنابراين رويکرد . (149، ص1311، فارابی)«های بسیار، در يک مسکن و محل واحد یتجمعواسطه اجتماع 
وت در انديشه شناسانه فارابی، عموماً فضیلت محور است و جنسیت به مثابه شکلی از تمايز و تفا انسان

 فلسفی و سیاسی فارابی جايگاهی ندارد.
درواقع از نظر فارابی هدف از تشکیل مدينه، رسیدن به فضیلت و سعادت فرد انسانی است و هر فرد 
برای رسیدن به اين سعادت بايد شايستگی دريافت مبادی دانش نخستین را داشته باشد. از نظر وی 

گیرد و  سرچشمه می« آموزش»و « سرشت ذاتی»ز دو خاستگاه های افراد ا ها و توانايی شايستگی
هايی است که  ها و فرهنگ عنوان حاکم، خدمتگزار و... به اندازه دانش رو، جايگاه افراد در اجتماع به ازاين

 (.219همان، ص)آنان از راه آموزش خواهند آموخت
اگرچه در دو نیروی خشم و  است.و برابر  يکسان ،زن و مرد در مدينه فاضلهجايگاه ز نظر فارابی ا

تر است و در نیروی مهر از وی  مهربانی از يکديگر جدايی دارند، چه زن در نیروی خشم از مرد ناتوان
. درواقع از نظر فارابی، زن و مرد تنها در ندا ولی هر دو در نیروهای حس، تخیل و خرد يکسان ،تواناتر

اند و در سه قوه ديگر، يعنی تخیل و حس و خرد، هر  ديگر متفاوت نیروی خشم و مهر است که از يک
تر، نقش و جايگاه افراد در مدينه فاضله  دو بالقوه امکان رسیدن به اين نیروها را دارند. به تعبیری دقیق

و تمايز زن و مرد در فلسفه فارابی  های انسانی و نه جنسیتی تعريف شده است صرفاً بر اساس شاخصه
و افق فکری فارابی برای فهم جايگاه اجتماعی زن و مرد بر  (39، ص1339همو، )صرفاً در عوارض است

 و ناطقه قوه برای فراوانی اهمیت گیرد. فارابی های زنان و مردان قرار نمی عوارض جسمانی و تفاوت
 در مرد و زن تساوی (.33صهمان، )داند می تام را دو، معرفت اين وسیله به و است قائل متخیله

 و پیدا کنند تام معرفت توانند می مرد، و هم زن هم دهد که می متخیله نشان و ناطقه قوه از مندی بهره
 هر دست کم که معنی اين به شوند؛ نائل تام معرفت به استعدادی امکان نحو قوه به دو واسطه اين به

آن  تحقق موانع قوه، اين يافتن فعلیت برای بايد و برخوردارند معرفت دريافت از امکان جنس دو
ترديد بسیار پیشروانه است. درواقع  اين رويکرد فارابی به کسب معرفت توسط زنان، بی .برطرف شود

شناسی فارابی  اش عقل است. بنیاد انسان داند که ماهیت اصلی فارابی زنان را شايسته کسب معرفتی می
گرا نیست، بلکه  اسی جنسیتشن شناسی او، معرفت شناسی او پیدا کرد؛ زيرا معرفت را بايستی در معرفت

انسان به مثابه انسان)زن و يا مرد( به لحاظ ذاتی اين توانايی را دارد که به معرفت حقیقی دست پیدا 
 کند.

 مثابه )به رازن و مرد  يگاهجا و کند می يفاجتماع را تعر اقسامفاضله،  ينهمد یینتب از پس فارابی
 نهاد ترين بزرگ مثابهبه  در جامعهنهاد اجتماع و  ترينکوچک انعنو بهخانواده  در (و فرزندان آنها ينوالد

، اجتماعات را به کامل الفاضله ينهاهل المد آراءسازد. فارابی در آخرين اثر سیاسیِ خويش،  می مشخص
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ای است که مردم آن قادر به رفع نیازهای  کند. منظور وی از اجتماع کامل جامعه و غیرکامل تقسیم می
تنهايی قادر به تأمین نیازهای خود  ای است که اهل آن به در مقابل، اجتماع غیرکامل جامعه خود باشند و

 اند از: اجتماعات کامل از نظر او عبارت(. 34، ص1349)ستوده، نیستند
ـ اجتماع عظمی: اين اجتماع عبارت است از اجتماع همه جماعات در قسمت مسکونی و معموره  الف

 شود. یمی روی زمین ها انساناع، همان دولت جهانیِ فارابی است که شامل تمام زمین. درواقع، اين اجتم
ـ اجتماع وسطی: اين اجتماع عبارت است از اجتماع امت در جزئی از قسمت معموره زمین. اين  ب

 کم از سه مدينه و دولت شهر تشکیل شده است. اجتماع، دست
ع مردم يک مدينه در جزئی از محل سکونت ـ اجتماع صغری: اين اجتماع عبارت است از اجتما ج

 کم يک سوم جمعیت امت است. يک امت. از لحاظ کمیّ، جمعیت يک مدينه، دست
ين نوع اجتماع تر کوچکرغم آنکه مدينه،  از افلاطون متأثر است و به« مدينه»فارابی در تبیین ايده 

)داوری معرفی کنند« دينه فاضلهم»کامل او است، ولی دکتر داوری اصرار دارند او را با همین سطح 
 (.21،11،12، ص1343اردکانی، 

 و اما اجتماع غیرکامل نیز چهار نوع است:
 شود. یمخانواده تشکیل  21کم از  ـ اجتماع دهِ: اين اجتماع، دست الف
 شود. یمکم از نه خانواده تشکیل  ـ اجتماع محله: اين اجتماع، دست ب
 شود. یمکم از سه خانواده، تشکیل  ـ اجتماع کوی: اين اجتماع، دست ج
ـ اجتماع منزل: فارابی درباره تعداد جمعیت خانواده آورده است: منزل از اجزاء و مشترکات محدودی   د

فارابی، )مرد و زن،  مال و مالک، پدر و فرزند و مولا و بنده: شود که عبارتند از می گیرد و بنا می شکل
 (.41، ص1311

ين نوع اجتماع ناقص است. نسبت بین انواع اجتماع، چنان است که تر کوچکاجتماع در منزل، 
است و آن اجتماع، خود عنصر تشکیل دهنده اجتماع بعدی  تر بزرگ، جزئی از اجتماع تر کوچکاجتماع 
گیرد و اجتماع عظمی،  یماز خود قرار  تر بزرگی که هر يک از اجتماعات، در بطن اجتماع ا گونه است، به

برگیرنده همه اجتماعات بشری، در کره زمین است. بنابراين، اجتماع منزل جزئی از اجتماع  در واقع، در
 کوی، و اجتماع کوی هم جزئی از اجتماع محله، و اجتماع محله هم جزئی از اجتماع روستا است.

عنوان سازندگان اصلی خانواده جايگاهی مشخص و يکسان در  بنابراين از نظر فارابی، زن و مرد به
گويد، به هیچ عنوان بر تمايزهای جنسیتی تأکید  تر سخن می که از اجتماعات بزرگ آن دارند. او زمانی

پردازد و چون ماهیت  می« مدينه فاضله»شناسانه به تبیین  کند. درواقع فارابی با رويکردی انسان نمی
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رو، مرد و  شده است؛ ازاينفلسفه وی بر فضیلت و توانايی و شايستگی افراد اعم از زن و مرد بنا نهاده 
 زن هر دو، در رسیدن به مراتب بالای فضیلت برابرند.

در اينجا بايد به اين نکته هم اشاره شود که فارابی به خاطر تأثیرپذيری از ارسطو، به مدنی 
بودن انسان، باوری عمیق و ژرف داشت و معتقد بود که انسان در اجتماع، به سعادت و خوشبختی  بالطبع
 (.133، ص1311)فارابی، ی خواهد رسیدحقیق
شناسی فارابی، برای اينکه موجودات به کمال خود برسند، بايد بین همه اجزای جهان  در جهان 

مند وجود داشته باشد  هماهنگی وجود داشته باشد. در منزل نیز بايد بین اعضاء همیاری و ارتباط هدف
یرکننده امور خانه( يکی از ابعاد مهم تدبیر منزل است. در تا به سعادت نائل شوند. بنابراين وجود مدبر)تدب

اين جامعه، به لحاظ سلسله مراتب طبقاتی، تنها مرد حاکم و رهبر است. ريیس مدينه از نظر فارابی بايد 
. (9ـ2، ص1343)ارسطو، هايی باشد که نوعاً در مرد متبلور است و اين خود میراثی است يونانی دارای ويژگی

طور  شناسی وی هماهنگ است؛ يعنی همان يريتی و سیاسی فارابی در منزل با ساختار هستیساختار مد
که در عالم هستی يک رئیس کل وجود دارد و بقیه مطیع او هستند، در ساختار سیاسی و تدبیری منزل 

ت و کمتر شناسانه اس ای وجود دارد. البته رويکرد اصلی فارابی به زن و مرد بیشتر انسان نیز چنین رابطه
سینا و خواجه نصیرالدين طوسی به  شود. فارابی در کنار ابن های جنسیتی گرفتار می در قید و بند ويژگی

پايگاه فرد در اجتماع بر حسب سرشت و استعداد او نظر دارد و بر اين باور است که اگر فرد در جامعه به 
عی و سیاسی بر حسب شايستگی افراد کاری که طبیعت او اقتضا دارد، بپردازد و سلسله مراتب اجتما

کند. در نظر فارابی خود سیاست هدف نیست، بلکه  تشکیل شود، مدينه فاضله در زمین تحقق پیدا می
وی تصريح (. 44، ص1342)حسینی کوهساری، آيد هدف، سعادت است که آن هم جز با اجتماع به دست نمی

و  يابی به خیر و سعادت است یاست مدن و دستکند که هدف نهايی از علم اخلاق، تدبیر منزل و س می
 (.291ـ293، ص1394)فارابی، آيد اين سعادت با همیاری در اجتماع به وجود می

بنا بر    کند. در فلسفه فارابی فرايند کسب سعادت در دو بستر اجتماع و استعداد انسان معنا پیدا می
ی است تا هر يک از افراد آن با توجه به اصل فطرت گرايی فارابی، انسان نیازمند خانواده و گروه

، همان)استعدادهای خود عهده دار کاری شوند و يکديگر را برای رسیدن به هدفها ياری کنند

شناسی فارابی، به وسیله عقل فعال نیروی ابتدايی علوم و معارف به صورت بالقوه  . در انسان(292ـ291ص
کنند. بر اساس  اين استعدادها شدت و ضعف پیدا میفعلیت،  به انسان بخشیده شده است و در مرحله

 شود که اين ارتباط نیز با نحوه می ضعف استعدادها، نوعی ارتباط بین افراد انسان برقرار همین شدت و
بنابراين، انسان بايد با زندگی در . (134ـ133، ص1311، فارابی)ارتباط بین موجودات هستی هماهنگ است
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رای دست يابی به کمال و سعادت خود استفاده کند و زندگی اجتماعی برای ابزارها ب اجتماع از همه
 شود . می انسان امری ضروری است که از خانواده شروع

های  شود. او همواره از واژه هايی مثل نساء و نسوان و رجال کمتر مشاهده می در آثار فارابی واژه
هايی عام و فراگیرند، در  نظاير آنها که واژه و« اهل سائر المدن»و يا « اهل المدينه»و يا « الناس»

و اين نشانگر آن است که وی ( 194، ص1349زاده داوری،  )تقیهای فلسفی خود استفاده کرده است نظريه
هد، بلکه نگرشی انسانی به ماهو انسان دارد.  در تفاضل بین ابناء بشر جنسیت را محور تفکیک قرار نمی

گرفتن  است که جنسیت مدخلیتی در انسانیت ندارد، ولی به معنای ناديدهشناسی به اين معن نگاه انسان
ها در عرصه عمل نیست. در عرصه عمل هر فرد بايد بر حسب استعداد و توانايی خود  توانايی

 پذير باشد. مسئولیت
 

 سینا ابن نظر از زن
کلی و خانواده در معنای  سینا را بايستی از دريچه تدبیر منزل در معنای فهم جايگاه زن در فلسفه ابن

موضوع آن نحوه اداره  و است تدبیر منزل، از اقسام حکمت عملی در فلسفه مشاءدرک کرد.   جزيی
، 1343سینا،  )ابنمنزل و مشارکت مرد با زن، فرزند، بندگان و خدمتکاران برای تنظیم امور منزل است

 (.13ـ14ص
 هالسیاستدبیر منزل اختصاص دارد رساله  نخستین رساله مستقلی که در عالم اسلام به موضوع

جای تدبیر منزل  به (منزل)ـِ از تعبیر سیاست برخلاف آثار ديگر خود اين رساله،در او سیناست که  ابن
، (21، ص1311، همو)کند باره اشاره می به اثر بروسن در اين، هاقسام العلوم العقلیاو در . 1استفاده کرده است

طالبی که بتوان گفت يقیناً از بروسن گرفته شده بسیار ناچیز است. مطالب رساله م یاسهالساما در رساله 
و  ،ای در بیان اختلاف رتبه و منزلت مردم و تفاوت احوالشان که موجب بقای آنهاست پس از مقدمه

)صاحبان نعمت که خاصان و خدمتکاران را  ، ارباب نعم)فرمانداران(، والیان)شاهان(وجوب سیاست ملوک
است که اين بخش  و نیز احتیاج به منزل)سرپرستان خانواده( ، و ارباب منازلسیاست خود دارند( تحت
در سیاست نفس، در کشف عیوب نفس و علاج آنها و پرداختن به فضايل  .1، شامل پنج باب است: خود

در  در دخل و خرج، درباره اصناف مردم .2که روی سخن در اينجا بیشتر با رؤسا و حاکمان است؛ 
، صفات زن و «اهل»سیاست  در .3درباره زکات، صدقات و نفقات؛ ، معیشت، انواع صناعات اهل مروتّ

هیبت و کرامت و لزوم اشتغال خاطر  شناسانه( از طريق رفتار توأم با چگونگی سیاست زن)با نگاهی روان
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به تربیت فرزندان، مشغول داشتن خاطر زن، به کارهای مهم که زن را ) ايشان به امور اولاد و خدم
در سیاست فرزند،  .4 ؛(41، ص2111سینا،  )ابنکند دادن به کنیزکان مشغول می تدبیر خدمتکاران و پوشش

در سیاست  .9ها از دوره پس از شیرخوارگی تا رشد کامل؛  چگونگی تربیت کودک و ترتیب آموختنی
 خدم، در حاجت به خدم، طريق اخذ و چگونگی سیاست ايشان. 

بر اين که ازدواج امری نیکو و مبتنی بر اصولی برای  تأکیدخود ضمن  السیاسه کتابنا در سی ابن
کند که اغلب از متون اصلی دين  تشکیل مدينه فاضله است، به خصوصیاتی از زن و همسر اشاره می

نکته ديگری که  صبغه دينی در اين رساله کاملاً مشهود است. (.13ص ان،)هماسلام اقتباس شده است
دلالت بر اين مهم  دارد، تقدمّ سیاست نفس بر سیاست منزل است،که تأکیدسینا در اين اثر بر آن  ابن

دارد که آدمی تا نتواند نفس خود را به نیکويی تدبیر کند قادر نخواهد بود به امور ديگر ازجمله تدبیر 
 منزل و اجتماع بپردازد.

گويد، مؤدیّ به توانايی و تمکّنی  می هقسام العلوم العقلیاکه خود در  سینا، چنان تدبیر منزل در نظر ابن 
ای  ؛ به عبارت ديگر، تدبیر و سیاست امور منزل تماماً مقدمه(242، ص1311)همو، است برای کسب سعادت
بر اين اساس، احتمالاً تدبیر منزل در  و امکان وصول به آن فراهم شود. تأمیناست که سعادت آدمی 

  .اخلاق بوده است سینا فرع بر نظر ابن
بودن انسان است و از اين جهت سعادت  الطبع  ، مانند فارابی معتقد به مدنیشفاالرئیس در کتاب  شیخ

ترين محور اجتماع خانواده است و  سینا کوچک داند. از نظر ابن می آنهابودن  انسان را در اجتماع و باهم 
کند. نخستین چیزی که به  ای برای فرزندآوری می عنوان وسیله فراوانی به ازدواج به تأکیدرو،  ازاين

کردن به چنین زناشويی و ازدواجی واجب  اعتقاد وی در ازدواج مطرح است، فرزندآوری است و دعوت
 (.114، ص1349)همو، است؛ زيرا چنینی ازدواجی سبب بقای نوع است

ارکرد اقتصادی، کارکرد امنیتی و اند از: ک ای دارد که عبارت گانه سینا خانواده کارکردهای سه نزد ابن
رو، برای حفظ و تداوم اين کارکردها، وجود يک ريیس در سلسله مراتب  کارکرد تربیتی ـ اجتماعی؛ ازاين

که همه، از فرزندان گرفته تا همسر و خدمتکاران، بايد مطیع وی باشند.  طوری خانواده الزامی است، به
 (. 13، ص2111، )همومرد استسینا،  رهبر و ريیس خانواده از نظر ابن

طور غیرمستقیم  که در باب بهجت و شادکامی است، به اشارات و تنبیهاتسینا در نمط هشتم از  ابن
سینا از اهل  کند. در کل نمط هشتم و نهم، مراد ابن اهل عرفان و مقامات والا را مردان معرفی می

کوشند. در فصل  در راه حق و حقیقت می نهند و پیوسته ها را کناری می بهجت، مردانی است که لذت
هرگاه برای مردم بخشنده و بزرگوار لذت يک بخشش پیش آيد، آن را بر »گويد:  اول نمط هشتم می

دهند، همان لذتی که مورد رقابت مردم واقع شده است و در آن ديگران را  های حیوانی رجحان می لذت
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کاربردن  به (.414، ص1332سینا،  ابن) «شتابند و بخشش می که به سوی انعام دارند، درحالی بر خود مقدم می
گیرد و بیانگر اين است که وی در باب  سینا، هم زن و هم مرد را دربر می واژه مردم)ناس( توسط ابن

 فضايل و کمالات، جنسیتی بحث نکرده است. 
سه وظیفه اصلی در پردازد و معتقد است که مرد  یمنیز به سیاست مرد در خانه  شفاالرئیس در  شیخ

اش دارد: نخست احترام خود را نگه دارد، دوم دين و مروت خود را حفظ کند، و سوم به   قبال خانواده
سینا،  علاوه بر اين، بايد متذکر شد که رابطه مرد و همسر نزد ابن. (13، ص2111)همو، وعده خود عمل کند

عنوان  سینا سه اصل کلی را به رانش است. ابنمتمايز از رابطه ارباب و رعیتی و رفتار مرد با خدمتکا
. 3. کرامت تامه)تکريم زن(، 2. هیبت شديد، 1کند:  سیاست مرد در قبال همسر توصیه می

هیبت شديد مرد عمدتاً به جهت حفظ نظام (. 34ـ32، ص1341)همو، ساختن خاطر زن به امور مهم مشغول
ای که میان  آمیز میان زن و مرد است؛ رابطه بطه محبتسینا معتقد به را خانواده بیان شده است، اما ابن

واسطه نقش مهمی که زن در نظام تربیتی و  سینا به کند. درواقع ابن مرد و خدمتکارانش توصیه نمی
بسیار کرده است. اما وظیفه سوم که مشغول ساختن زن به تأکید اخلاقی خانواده دارد، به تکريم زن 

عنوان همسر و مادر نیست. درواقع اين تفسیر که شی فراتر از نقش زن بهدهنده نق امور مهم است، نشان
بخش در اجتماع نگريسته تا حدی گمراه کننده است؛ زيرا در نظام  عنوان عنصری قوام سینا به زن به ابن

بخش آن  محوری به حیات اجتماعی و عناصر قوام سینا، برخلاف فارابی که رويکرد انسان فلسفی ابن
کند؛ بنابراين،  سینا نقش زن را در چارجوب خانواده تعريف می زن و مرد داشت، ابنفارغ از 

ساختن زن به امور مهم درواقع دخالت زن در تربیت و کسب فضايل اولاد است. علاوه بر اين،  مشغول
عنوان همدم مرد و  نگرد. زن در نظر او به ینمعنوان عنصری از عناصر اجتماع  ینا به زن بهس ابن
رسان او در امر تربیت فرزندان، تدبیر منزل و حفظ شأن خانواده در مواقع سخت است. زن اگرچه از  ریيا

حال، مرد بدون حفظ کرامت  الرئیس کسی است که بايد وضع خانه مرد را مرتب کند، اما بااين نظر شیخ
ای که  گانه ردهای سهسینا در کارک زن، قادر به رشد و کمال و رسیدن به تعلیم و بقا نیست؛ زيرا ابن

مطرح ساخته است، درکارکرد سوم که تربیتی ـ اجتماعی است، اين سه وظیفه يعنی کمال، تربیت و بقا 
پذير  عنوان همسر امکان را متذکر شده است. تحقق اين سه فصیلت اخلاقی بدون ياری و دخالت زن به

دف اول مرد از اختیارکردن همسر همین سینا، ه بنابراين، از منظر ابن (.11، ص2111، )همونخواهد بود
نکته است، و آنچه جز اين باشد، در درجه دوم واقع شده است، و چون چنین است زن بايد دارای صفاتی 
باشد که بتواند وظیفه خود را به بهترين وجه انجام دهد؛ از جمله بايد عاقل، ديندار، باحیا، زيرک، 

شوی و عفیف باشد، حیثیت مرد را صیانت کند و به حرمت با او زبان، فرمانبردار  مهربان، زايا، کوتاه
 (.111، ص1311سینا،  ابن)زندگی کند. مرد نیز بايد متعهد امر زن خود باشد
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 از هاانسان نساختزيلبر .زن توسط همسر اوست تیشخص ميتکر نایس ابن دیتأکاز نکات مورد  یکي
. سازدیم دور را ليرذا و آوردیم دنبال به را یلاقاخ یهاکرامت که است یمبارک بستر ارزش، و کرامت

آزاد  زن که است آن همسر بر مرد ميتکر منافع جمله از»: است آورده نیچن همسر ميتکر هدربار نایس ابن
 و زن از او تيحما و کرامت آن استمرار رد،یگیم قرار همسرش کرامت پوشش تحت یوقت باکرامتو 

 زن اداره به قادر قيطر نيا از جز مرد که خواندیم فرا یاديز متعدد امور به را یو، آن زوال از زن ترس
در ساختار  .(41، ص2111)همو، «داشت خواهد یپ در را ینیسنگ نهيهزو  ديو ترک آن تکلف شد ستین

 و استو محبت  یخردورز يهبر پا یکرامت انسان بستر ظهور و بروز روابط سالم انسان ینویس یحکم
 ضرورت انسان، کرامت حفظ لزوم به اشاره با نایس ابن آن است. دوم مأخوذ از هان امر درجعنو به تیترب
 یچارچوب میفسخ ازدواج و ترس و عقد در میوجود عقل سل ،یشگیپ محبت و یخردورز و عهد به یوفا

 ازین نيتر یاساس یمبنا بر خانواده کانون حفظ تیاهم نییدرصدد تب فرزندان، و مرد و زن نقش از معقول
 .است برآمده انسان یعاطف و یعقلان

عنوان  به را آن که رسد یم نظر به بلکه است، ستهينگر شغلعنوان  به زن یبرا را یدار خانه نایس ابن
 يا المنازل ریتداب کتاب در یو. است مرد عهده بر آن جاديا فیتکل که ساخته است مطرح حق کي

 مشغول فرزندان هادار و تیترب و دارى خانه امور به دائماً را نز ديبا شوهر: است آورده هیالاهل اساتیالس
 نيا ریغ در نشود، صرف رساند، بیآس سالم روابط به است ممکن که امورى به زن فراغت اوقات تا کند

 و زن متقابل احترام جهینت در و بپردازد گانهیب مردان براى شيآرا و نتيز به زن است ممکن ،صورت 
  (.34ـ 32، ص1341)همو، دبرو انیم از مرد

فرزندان و مشارکت با  تیو ترب تيهدا یبرا یاریصفات بس یدارا ديبا نا،یس ابنزن از نظر  درواقع
 میرا ترس ادهزن در خانو یها کرده است تا نقش یسع ،یبر خلاف فاراب نایس ابنمرد در امور منزل باشد. 

 آن از یاریبسکه  ميشو یمتوجه م م،يگرن یدر خصوص زن م نایس ابن یها دگاهيبه د ی. وقتکند

 .است شده منعکس نیز رینص خواجه اتينظر و آراء در ها دگاهيد
 

 نصیر خواجه اندیشه در زن

  اگرچه نصیر خواجه. شود مشاهده می مذکر شناسی انسان نوعی طوسی، نصیرالدين خواجه نزد اساساً
 صرفاً محدود را او فضیلت و زن مقام اما است، گفته سخن خانواده در زن جايگاه از بارها ناصری اخلاق

 . داندمی همسرش از اطاعت و فرزندان تربیت به
 اخلاق است، گفته سخن اخلاق گاهيجا و منزل ریتدب از رینص خواجه آن در که یاثر نيتر مهم

 هربارد یاسلام دگاهيد و یوناني یعلم و یفلسف دگاهيد قیتلف بر یمبتن کتاب نيا مطالباست.  یناصر
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 وحقوق پدران و مادران نسبت به فرزندان  تفکیک اب ناصری اخلاق مؤلف. است جامعه و خانواده، انسان
 يحتاجما ینو حقوق مادران را در تأم یو جسمان یروحان يلآن، حقوق پدران را در مسا يلذکر دلا

 اما دارد، دخالت ندفرز جسمانی ـ مادی تولید در بیشتر زن که است معتقد ی. واست کردهذکر  یویدن

 نقشخواجه  ديگر، عبارت به. (231ـ234، ص1313)طوسی، است تاثیرگذار او روحی و جسمی بعد دو در پدر

 یروحان یتی،تمام نقش ترب دلیل،همینداند؛ بهمی جسمانی و يدی را مادر نقش و فکری، و معنوی را پدر
 .شمارد یبرتر و بالاتر م ،مادر نسبت به حقوق را اوحقوق  داند و یفرزند را متعلق به پدر م یو جسمان

 را او کلام ماحصل کند که می یبررس متفاوتی های جايگاه در را زن ،ناصری اخلاق در نصیر خواجه
زنان  یدر مورد نقش اجتماع خواجه کرد. بندی جمع همسری نقش و مادری نقش محور دو در توانمی

 دهد. ینشان نم یخوش یچندان رو
 

 عنوان مادر به ـ زن الف
است که در  یکیکلاس يگاهزن، همان جا يگاهجا ينتر مهم ،ناصری اخلاقدر  یرنص خواجه منظر از

 در تنها عنوان مادر به. زن عنوان مادر بهزن  يعنی ؛حضور دارد اسلامی جامعه یها ها و سنت فرهنگ
. کند یم يله زن را به مادر تبداست ک خانواده اينرو،  يناز ا ؛دارد پديدارشدن امکان که است خانواده

 يهعامل تعذ يمان،زا یتحمل سخت فرزند، هحمل نه ماه در رازن در خانواده  نقش یرواقع خواجه نصدر
را  پدران تربیتی نقشو ا .است کرده یانکودک ب یجسمان یتمباشر ترب ینو همچن یرش يقکودک از طر

 کسب برای وی یت او و مساعدکمال ترب املع و فرزند آمدن وجود به برای به عنوان نخستین سبب 
 یکمالات نفسان  هکنندتدبیربقا و کمال شخص،  یلو دل نمو و رشد و تغذيه مثل جسمانی کمالات

برای  آورد  و مورث مال و منال یفراهم م یو یو صنعت و علوم که برا یتکودک مثل ادب و ترب
، 1313)طوسی، است قائل پدران برای نیجسما و روحانی حقوق نتیجه در و داند؛ یم فرزند، مهم

     (.231ـ234ص
 تنها نه زن و کرده تعريف مردانگی ساحت در را آموزشی و تربیتی فضايل تمام نصیر خواجهواقع در

 در زن. دارد مرد برای مشاورت جايگاه عمدتاً بلکه است، نصیب بی فرزندانش به فضايل اين آموزش از
 نحوی به توانمی رانگاه  ين. ایستن بالا مدارج به کودک هدايت و ریاهبقادر به ر یرخواجه نص يشهاند

 .دانست خواجه تربیتی مبانی معلول

 تعامل و است، برخورد قائل فرزندان مورد در مادران و پدران برای که نقشی به توجه با نصیر خواجه
است  یـ ماد جسمانی اغلب مادر نقش که آنجا از وی نگاه در. بیندمی متفاوت مادر و پدر با را فرزندان
 است ترمحسوسبر فرزند  مادر عنايتو  توجه داند،می مادر معلول را خود نمو و تغذيه و تکون ،و فرزند
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 مادر نثار بیشتر را خود علاقه و محبت نقش، اين به وقوف با زندگی ابتدای همان در کودکان لذا و
 فرزندان برای آن درک آن، بودن نامحسوسپدر و  یمعنو ی وبا توجه به نقش فکر اما. پدر تا کنند می

 یرالعمل فرزندان نسبت به پدر اغلب در شکل اطاعت و ذکر خ است و عکس یپس از بلوغ فکر معمولاً
و ثنا  یو دعا یرحقوق پدران به بذل طاعت خ یادا یهقض ينبه ا و»نويسد: خواجه می .استدعا و ثنا  و

و انواع احساس  یشو اسباب تع يارحقوق مادران به بذل مال و ا یو ادا ديبا يادتاست ز تر یکه روحان
 (.233ص، 1313طوسی،  )«بايد زيادت باشد تر یکه جسمان

 

 عنوان همسر ب ـ زن به
 به. است زياد بسیار است، آمده ناصری اخلاقو روش انتخاب همسر در  يینکه در مورد آ مواردی

مرد  يککه  یتلاش کرده است تا تمام اعمال یرخواجه نص ،نامهسیاست تربیتی و اندرزی ماهیت دلیل
. خواجه بیاورداثر  ينداشته باشد، در ا یخوب یو خانوادگ یاجتماع یانجام دهد تا زندگ يستیبا یلتبافض
 یلبه دل نبايد»: گويد می رو همین است، از کرده ذکر را موجباتی تأهل و همسر انتخاب برای یرنص

 شهوت یهحفظ مال و طلب نسل، نه داع :بود یزکه باعث بر تأهل دو چ کرد. بايد یارشهوت همسر اخت
 (.219، ص1313)طوسی، «اغراض از ديگر غرضی يا

 معتقد و دهدمی قرار نکوهش مورد شدت به همسر انتخاب را در مال و بر جمال صرف تکیه خواجه
)همان، ... باشد و زن پاکدامنی و تديان و و عفت فطنت و حیاء و عقلبر اساس  يدبا همسرگزينی است

 جوامع میان در. دانست اخلاقی و دينی زناشويی يک بنیاد توان می را اخلاقی توصیه اين (.211ـ219ص
 يک مثابه به زن اجتماعی نقش به کمتر و شناسند می شان همسرداری و پاکدامنی به را زنان اسلامی،

  .پردازند می فرد
 آن از استفاده و زن ثروت و اموال بر مرد تکیه که معتقد است زن ثروت و مال در مورد خواجه

 استخدامِ و استیلا مستدعی زنان مال بر تکیه چراکه شود،می جايگاهش نزول و او شأن کاهش باعث

 شمرد معاونی و خدمتکاری منزلت به را او زن کند، تصرفّ زن مال در شوهر چون و باشد ايشان تفوّق

، طوسی)بازگردد تعیّش و منزل امور فساد به تا آيد لازم مطلق انتکاس و ننهد یوقع و وزنی را او و

 باعث صورت اين غیر در است، مرد برعهده منزل اقتصادی مسئولیت خواجه نگاه در (.211ـ211، ص1313
 حضور بر خانوادگی نظام تحکیم برای نصیر خواجه. شودمی مرد و زن جايگاه شدن واژگونه و انتکاس

 را شوهر سوم کفايت، اظهار دوم عفتّ، ملازمت اولّ» کند: می تأکید مرد و زن ارتباط در صلتخ چند
 در مجامله پنجم احترازکردن، نشوز از و بردن فرمان چهارم ديدن، او در احترام نظر به و داشتن مهیب

 (.211ـ211، ص)همان«عتاب ترکِ و کردن عشرت
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 تکريم و شفقت محبتّ به زن اگر معتقد است و استدانسته  زن اکرام در را مرد خواجه کرامت

 امور و شود می تشويق شوهر و اطاعت منزل امور به اهتمام به، تکريم و توجه اين حفظ خاطر به شود،

 زن، خويشان به احترام زن، با مدارا و احترام جمله يابد، ازمی انتظام و قوام طريق، اين از خانواده

 است. خانوادگی روابط استحکام در کلیدی نکات از امور درِست تدبیر و خود زن بر ديگر زنی نگزيدن
 باشد، مشغول فرزندان و شوهر کارهای به رسیدگی و منزل امور انجام به بايد مدُام زن دارد اعتقاد وی
لذا همواره شود.  می زندگی امر در اختلال باعث که پردازدمی ديگری امور به صورت اين غیر در که چرا

ذهن او را به امور مهم و انديشه در مصالح و منافع زندگی و ايجاد نظم و انتظام مشغول بدارند؛ زيرا نفس د باي
گردد. پس  می انسان تحملّ بیکاری را ندارد و فراغت از کارهای ضروری زندگی موجب توجهّ به غیر ضروريات

 شود که موجب اختلال در نظم زندگی می گریاگر زن از امور منزل و تربیت اولاد فراغت يابد، متوجهّ امور دي
گردد و به خروج از منزل و آرايش برای غیر شوهر و تفريحگاهها و تماشاخانه ها و نگاه به اجنبی مشغول  می
 .(14ص  ،)هماناهمیت خواهد شد گردد و در نتیجه، هم امور زندگی مختل وهم شوهر نزد او بی می

 موجب را موارد اين و کند می توصیه همسرش با ارتباط در رام سه از احتراز به را مرد همچنین 

در  افراط اولّ، بايدکرد: احتراز از آن چیز که سه و امّا»داند:  می خانواده ارکان تزلزل و امور سسُتی
بر  و نکند مشورت او با در امور کلیّ آنکه دوم انتکاس، سبب اوست و استیلای مقتضی که زن محبتّ

، عقل نقصان چه دارد، پوشیده او از غیرقوت ذخاير و خود مال و مقدار نگرداند مطلعّ را او اسرار خود
 و مردان حکايت استماع و اجانب به نظر و از ملاهی را زن آنکه سوم شود، بر مفاسد باعث را ايشان

 (.214ـ213همان، ص)کند منع باشند، موسوم خصال اين به که صحبت با زنان
 کند یم یهاز تنگناها توص يیرها یاز مواقع برا یاریدر بس ناصری اخلاقکه مؤلف  یاز موارد يکی

مبحث  ينآنها در ا اجرای یوهو راهکارها و ش ها یلهح يندر کارهاست. ا یرنگو ن ها یلهکاربردن ح به
و  یاربس کتب هبر اثر مطالع یرخواجه نص که استمطلب  ينا ینّمب و کند یزده م خواننده را شگفت

و  ،است یدهرس یشناس مختلف انجام داده است، به مردم یه در طول عمر خود در کشورهاک یجهانگرد
تمام کمال  يرکیو با ز ،زن آشناست یو روان یجسمان ی،عاطف یاترابطه مخصوصاً با روح يندر ا

مردان از دست  يیو رها شدن خلاص یبرا کارهايیراه به و دارد، یمعلومات خود را به خواننده عرضه م
 ديبا است شده ستيناشا و بد زن به مبتلا که یکس یطوس نيرالدینص خواجه نظر از. پردازد یبد م زن

 است بدتر زنبور و عقرب و مار و درندگان با ینیهمنش از او با ینیهمنش رايز ؛شود خلاص او از تا بکوشد
 :کند استفاده لهیوس چهار از ديبا کند خلاص را خود نتواند اگر و

 مال که باشد لازم اگر پس. است مال حفظ از بهتر آبرو و جان حفظ رايز ببخشد؛ او به را خود مال. 1
 .نورزد غيدر ديبا شود خلاص او از تا بدهد را یفراوان
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 .کند يیتندخو نشود منجر فساد به که يیجا تا او با و دنک زیپره او با یهمبستر و یخوابهم از. 2

 و کنند متنفر خود شوهر به نسبت را او تا کند وادار را یکسان مثلاً ؛بندد کار  به یلیالح لطائف. 3
 به لیم و رغبت زن به نسبت ظاهراً نکهيا اي و بکنند یگريد مرد با ازدواج و گرفتن طلاق به بیترغ
 .شود يیجدا هفتیش( او آزار قصد به)زن خود ديشا تا دهد نشان یجدائ عدم
 نکهيا شرط به ؛برود دراز و دور یسفرها به و ردگذا تنها را او د،ینرس یاجهینت به هاراه همه از اگر. 4

 بگیرد يیجدا به میتصم خودخودبه زن، که یحد تا بگذارد فحشا و فساد از او یریجلوگ یبرا یمانع کي
 .(221ـ221، ص1313طوسی، )کند دیام قطع خود شوهر از و

و  اند دادهبه زن  آنها که یتیاهم لحاظ هب صرفاً یر،تا خواجه نص یفاراب های انديشه یواقع وقتدر
 یگسستگ يک توان یم شوند، می بررسی اند، شدهقائل  یاخلاق يلکسب فصا در راهزن  رایکه ب یامکان
فارغ  نسبتاً شناسی فارابی، نوعی انسان نگاه در يراز ؛را مشاهده کرد يرانمانند ا یجوامع یاخلاق یاددر بن

از  ،مرد نسبت به زن یر،خواجه نص از نظر که یدر صورت شود، يده میدبه زن و مرد  یتیاز نگاه جنس
 .استبرخوردار  یو برتر یشترب يلفضا

 او تفکر در زن بر مرد ولايینگاه  یر،نص خواجه انديشهمرد بر زن در  یاخلاق یاعتقاد به برتر سوای
 برمرد  ،است ينید یاناز مب بازگفتی کاملاًخصوص  ينا درکه  یرنص خواجه يشهاند در. است برجسته

امکان را به مرد  ينا يتحق ولا ينا: »گويد یباب م یندر هم خواجه نمونه برای. دارد ولايت حق زن
 استماع و اجانب به نظر و ملاهی از را زن آنکه و...  دارد باز اجتماع در حضور از را زن که دهدیم

 مقتضی معانی اين چه ندهد، باز آن راه بتهال و دارد، باز باشند موسوم افعال بدين که مردان حکايت
 و خانه چارچوب جز جايگاهی زن نصیر، خواجه نظر از درواقع (.213ص همان،)..«باشد. عظیم فسادهای

 مردان، ديگر با وی معاشرت و اجتماع در زن حضور وی، برای. ندارد ديگری ذاتی وظیفه منزل تدبیر
 زن و کند استفاده ولايتش حق از که است واجب مرد بر ينبنابرا. شود یمعظ یموجب فسادها تواندمی

 . دارد باز اجتماع در حضور از را
 هم فیلسوفان هاینظريه میان در را خود جای رفته رفته زن، از مدارانه شريعت هایتلقی اين اساساً

 اين رفته رفته اما. بودند شريعت مرزهای و حد شناخت فقه، مسئول و کلام اهل آن از پیش تا. کرد پیدا
 میان در مسلم امری مثابهبه  بود، آمده بیرون فقیهان تفاسیر و هاروايت دل از بیشتر که شريعت، ساحت
که  شويم یمتوجه م ،در باب زنان یو يدگاهو د سینا ابنبه  با نگاهنمونه  عنوان به. کرد باز جا فلاسفه

برخلاف  سینا ابن يکرد. درواقع روکرد یم يجترو از نقش زنان را یو بوم یسنت يتیالرئیس عمدتاً روا شیخ
 . آمد یبه شمار م تر یسنت يکردیرو بود، یلسوفانهف که غالباً یفاراب
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آورد:  یرقت قلب را م و یامانند عفت و ح یهمسر خوب، صفات يک یفتوص در یر،خواجه نص 
 و زبانی کوتاه و تودّد و دل رقتّ و حیا و فطنت و عفت و ديانت و عقل به که بود زنی زنان بهترين»

بود  متحلی خويش اهل نزديک هیبت و وقار و او رضای ايثار و او خدمت در نفس بذل و شوهر طاعت
)همان، «بود موجود البته حیا و عفتّ و عقل که بايد شود مفقود خصال اين از بعضی اگر اما... 

بکر بهتر، چه قبول ادب  یربکر از غزن  .. و.»:است آمده ناصری اخلاق از ديگری جای در (.219ـ211ص
 مقتضی زن مال که بايد چنین ... هم تر يکو مطاوعت او نزد یادو مشاکلت شوهر در خلُق و عادت و انق

 (.211ص ،1313طوسی، )..«نشود. بدو کردن رغبت
 

 نصیر خواجه نگاه رد زن اجتماعی نقش نفی ـ ج
 شد اشاره که گونه همان و است نشده نهاده قعیو زنان اجتماعی نقش به چندان نصیر خواجه آثار در

زنان  یبر عدم حضور اجتماع ی. اعتقاد وکندمی خلاصه همسری و مادری در را زنان نقش معمولاً
 امکانات استعدادها، در زن و مرد تساوی عدم به عقیده و زنان به وی یتیمعلول نگاه جنس بیشتر

 .ستا روانی روحی ـ و جسمانی ادراکی ـ شخصیتی،
داند. درواقع از نظر وی  ترين مشکل زنان را ناتوانی در گرفتن تصمیم می اساساً خواجه نصیر بزرگ

داند. به همین دلیل است که  ناتوانی در گرفتن تصمیم از سوی زنان را ناشی از ضعف عقل ايشان می
ناتوانی زن از گرفتن  دهد که زنی اختیار کنند که فساد از او برنخیزد؛ زيرا مدام به مردان هشدار می

دهد تا  تصمیم باعث تباهی خود و همسرش خواهد شد. درواقع ضعف عقل اين اختیار را به زن نمی
 اش است.  مالک بر مال و جان و ... باشد و به همین دلیل حضور وی در اجتماع به دلیل ناتوانی ذاتی

ت منزل کرد که فرصت کار تأکید اکید خواجه آن است که زنان را آن چنان بايد متکفل مهما
ديگری نداشته باشند؛ چرا که نفس آدمی بر تعطیل صبر نکند و اگر از ضروريات فارغ شود به امور 

اگر زن از ترتیب منزل و تربیت اولاد و تفقد مصالح خدم فارغ »نويسد:  پردازد. او می غیرضروری می
کار داشتن از  ند و به خروج و زينت بهباشد، همت بر چیزهايی که مقتضی خلل منزل بود، مقصور گردا

 (. 214، ص1313)طوسی، «ها و نظرکردن به مردان بیگانه مشغول شود جهت خروج و رفتن به نظاره
اصولاً در نگاه خواجه، چشم زن نبايد به مردانی جز همسر خود بیفتد و فراتر از اين از مجالست با 

چراکه منجر به تنزل وقع و  ؛اند، بايد منع شوند يافتهپیرزنان چشم و گوش باز که به محافل مردان دست 
کردن زنان آن است  شود. توصیه جدی خواجه درمورد اداره هیبت مرد و جسارت و دلیری زن بر قبائح می

که از مشورت در مصالح کلی با آنان اجتناب شود و همه اسرار مال و مايه مرد به او منتقل نشود و از 
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ا خودداری شود. خواجه حکمت اين نوع برخورد را با زنان معلول نقصان تمییز محبت بیش از حد به آنه
 (.213ـ214ص ،1313طوسی، )شمارد زنان و ضعف رأی آنان می

 شناسانه،  های دينی، و صرفاً با رجوع به رويکردی انسان خواجه نصیر در اين روايت، بدون استناد به آموزه
جا که به پاکدامنی و همسرداری و فرزندپروری  داند. او آن زنان را عاجز از گرفتن تصمیم درست می

های اجتماعی و نظری  کند، ولی در ساحت های دينی و سخنان اهل دين اشاره می پردازد، به آموزه می
رو، قادر به مشارکت  نهد و معتقد است که زن چون داری نقصان عقل است، ازاين چندان وقعی به زن نمی

 به همین دلیل نبايد با زنان مشورت کرد و بايد از آرای ايشان دوری گزيد.گیری نیست.  و تصمیم
 

 گیری نتیجه
 توان به اين نتايج اشاره کرد: از مطالبی که ذکر شد، می

نه  و پیشینیان، متفکران آثار موفق های نمونه از استفاده و ايران در ملی و پیشینه دينی به ـ بازگشت1
 دانشمندان امروزی های از يافته مندی بهره ضمن تواند می بلکه نیست، جّرتح و گرد عقب به معنی تنها

 کاملاً که را خود پیشینیان رسوم و و آداب فرهنگ از استفاده شرايط تربیتی، و علوم اجتماعی زمینه در

  فراهم کند. است، جامعه فرهنگ و آداب بر منطبق
نقش مادری و همسری زن اتفاق نظر دارند، ولی سینا و خواجه نصیر هر سه در اهمیت  ـ فارابی، ابن2

توجهی دارند. فارابی ضمن تأکید بر  عنوان بازيگر نقش اجتماعی اختلاف قابل در نگاه به شخصیت زن به
سینا و خواجه با  مشارکت زن و مرد در تأسیس مدينه فاضله، بر نقش اجتماعی زن نیز تأکید دارد. ابن

نهند، اين تلقی در نگرش  ، چندان وقعی به نقش اجتماعی زن نمیکردن نقش همسری و مادری برجسته
بینانه نیست. او  کند. نگاه خواجه به زن برای حضور در جامعه چندان خوش تر جلوه می خواجه پر رنگ

های اجتماعی او را و در مقابل خروج او از خانه و حضور در صحنه ستايد  مستوری و مهجوری زن را می
  داند.  معه همراه میبه مفاسدی در جا

کند و درواقع  ـ در فلسفه فارابی فرايند کسب سعادت در دو بستر اجتماع و استعداد انسان معنا پیدا می3
فطرت نیز  رسد و چون استعداد انسان برخاسته از فطرت اوست و انسان مستعد در اجتماع به سعادت می

اند. بنابراين فارابی فارغ از  ی مشترک در حرکتها مشترک است، آنها به سوی کارها در بین همه انسان
شناسی  بنیاد انسان ها در کسب معقولات اولیه، توازن و امتیازی برابر دارند. جنسیت معتقد است انسان
گرا نیست.  شناسی جنسیت شناسی او، معرفت شناسی او پیدا کرد؛ زيرا معرفت فارابی را بايستی در معرفت

ان)زن و يا مرد( به لحاظ ذاتی اين توانايی را دارد که به معرفت حقیقی دست بلکه انسان به مثابه انس
 پیدا کند.
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ويژه  سینا و به محور و فارغ از جنسیت است؛ ولی ابن محورانه، فضیلت ـ نگاه فارابی به زن بیشتر انسان4
که  است. در حالیخواجه بیشتر نگاه کارکردگرايانه دارند و معتقدند که زن برای کارکرد خاصی خلق شده 

کند، بلکه فضیلت و برتری اخلاقی را در قبال  فارابی وظايف زن و مرد را بر اساس جنسیت تعريف نمی
 دهد. برتری جنسیتی مورد مداقه قرار می

سینا و خواجه نصیر هر دو مشائی هستند، ولی نگرش سینوی به زن با  ـ با توجه به اينکه ابن9
توان صبغه اسلامی را ملاحظه کرد؛  دارد و در جای جای عبارات او می های اسلامی خیلی تقارب آموزه

 توان نوعی سیطره آداب و رسوم کهن را مشاهده کرد.  که در تفکر خواجه درباره زن، می درحالی
شود که مرد با استفاده از اين حق  ـ خواجه معتقد به نگاه ولايی مرد بر زن است و اين تلقی باعث می1

هايی برای زن ايجاد کند؛ زيرا اعتقاد وی بر عدم تساوی مرد و زن در استعدادها،  تبعضاً محدودي
وضعیت جسمانی و روحانی است. او معتقد است ضعف عقل زن، امکان حضور در اجتماع را از او 

 شود. ويژه در نقش اجتماعی زن مشاهده میگرايانه به گیرد. در ديدگاه او، نوعی تفکر تقلیل می
سینا و خواجه اگرچه در بعضی موارد از تفکرات فلاسفه يونان سرچشمه گرفته  های فارابی، ابن ـ انديشه1

 ولی اکثرا از قرآن و احاديث گرفته شده و بر اساس اسلامِ مبتنی بر وحی بیان شده است.
ـ در نگرش اين سه شخصیت به زن، از فارابی تا خواجه، نوعی سیر نزولی قابل پیگیری است؛ 4
اجتماعی  که در انديشه فارابی تقريباً نوعی تساوی بین زن و مرد در ايفای نقش خانوادگی ـ ای هگون به

گرايانه درباره نقش خانوادگی و مخصوصاً اجتماعی زن دارد  شود ولی خواجه نصیر تفکری تقلیل ديده می
توان  ين دو است، میسینا که حلقه واسط بین ا شود. در نگاه ابن که مآلاً زن تابعی از مرد تعريف می

 تر ديد.  تلفیق حکمت و ديانت را برجسته
شود که انديشه اجتماعی او نه تنها از يک چارچوب  فارابی، اين نتیجه حاصل می ـ با بررسی انديشه3

نظری برخوردار است، بلکه اساس آن بر يک مبانی بسیار دقیق عقلانی ـ وحیانی استوار است که همین 
 نظريه بخشیده است. علاوه بر آن، انسجام درونی اين انديشه نیز بسیار قوی است،  ارزش والايی به اين

 که کمتر نقصی بر آن وارد است. ای گونه به
سینا کرامت انسان بستر ظهور و بروز روابط انسانی بر پايه خردورزی و محبت است.  ـ در فلسفه ابن11

اره و تدبیر منزل ممکن خواهد بود و در غیر اين او معتقد است که اگر مرد، زن خود را تکريم کند، اد
صورت، تدبیر امور منزل با مشکلاتی عديده مواجه خواهد شد و بدون حفظ کرامت زن، قادر به رشد  و 

 رسیدن به کمال و  بقاء نیست.  
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